هم / 1 آونا 0ص2 طوز۲ ۵۶ حیاول 


سال پنجاه و دوم شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۲۱ یه 1 15506 ,2 0۰ ,52 ۲۷01۰ 
تابستان ۰۱۳۹۹ ص ۱۲۳-۱۰ 0 0۵۲ 


101: ۵ ۱ 5 


ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس 
و آثار آن در قانونتفلیظط دیه* 


دکتر محسن ملک افصضلی اردکانی 
استاد حامعه المصطفی العالمیه 
من ممط۵ 6۵۱ 12هام ]مهم وج مج :اتقصر۲ 
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت احتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل‌های امن و 
مقدس» برخی از زمان‌ها (ماه‌های ذی‌القعده» ذی‌الححه. محرم ورحب) و مکان‌ها (حرم مکه وسایر مشاهد 
مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و محازات مرتکبان حنایت در این پهنه‌ها را 
افزون پر مجازات مقدر شرعی. تشدید یا تخلیظ می‌کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد. مجازات آن بنابر 
روایتی صحیح از امام صادق ع( ((دیه کامل و ثلث» اسنته در طول تاریخ فقه اسلام مستحق دریافت ثلثك 
مازاد. همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار 
زاید. ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده‌اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» 
دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت 
استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم‌ترین آن‌ها استحقاق دولت اسلامی بر 
دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات 
اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است. 


کلیدواژه‌ها: تغلرظ دیه» ثلت دیه قتل در ماه‌های حرام» قتل در جرع» تنقیح مناط تعزیر. 


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۷/۰۹/۱۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵. 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۳۳۱ 


۱۲۵۵۵۲ ۱00 عط ۶ ععمعظ صز عون معط ۶ه عسبطعا تتنعمو1 مطز" 
۷ 1296 بعط۷۲۵[ 004ظ عطا صذ 


جانعه۲تصلا آمصمتتجصعصا وکماوم]۱(-۸۱ جمووع)۳۳۵ ۰( رتصعاملس۸ تلجع۸ علملم]۷( حععطم]۷[ 


داش 
۴ ,یی عتجمصمعه مه لعهه 96 عمجم ما ععلته صذ مصصقاع؟ ۵۶ صمتوناع: «امط عط1 


فصه تاصمه لمتءمه 060متم فقط ,بت‌صمه عتعطا عمعع: 0صه عععهام رامط 4صج عسنهعو 
همه (طدزف؟ مصمسعطنت)۱ رطهززنا اه بنطن رطع ملع عطنا) وعصتا صتقعی و۶ عوعصنامط 
لمع (عصمنصنمه صذ فعی‌صمععگنل طانسه قععقام 4عمحمط ععطاه هه هععع۱۷ هم عصنبط؟) عععقام 
صذ عمعتج عععط صذ فعصصتت گه وتماعتهمعم ۵ تمع‌صطعنمم عطا عععهععها جه فعاهتمتوود 
کل رطع ناج عز 60تاتصصصی عصصنی عطا 1[ بصع وطعتصتام وبمتم‌زاه۲ ات۱ عطا ما صمنات20 
۶ صمنتمصعه طنطقک ده ما هصتبمععه "تنطنعمم فص بمصمصه 4مماط البق و عصعصطعتصتام 
,تام عتتتاژ عتصعاو؟ که تومتونط عطا غبمطونمط1. .صنط چیه عظ ععفعم طعع620 صصفصهز 
ما تاج عصم معط صععط فقط عباوت 0ستطتعصه عطا نع مه تا لعبلزت‌هز عطا 
مد عبط عاعتساز عتصعاوا عطا عقطا وعنی‌تهذ عصنلی فطع 4ص عفن مه 4وماط عطا 
0۲6۷6۲ .برعصمجهر 8مماه عط صقطا عطاه ععنفهه ه ۵۶ و مغ عصتمصصه تن عنطا 4ععلنعوم 
2 فقط هحمصص 4مم(ط عط هم وعععی صز عتطتعصم مطا عقطا وذ مل‌تاجه ونط که ونفه‌طامحبوط عطا 
نلمطتاز1 فصه وه هو کنکرآهصه رحل9627ع۳ ۳66 عص وصتصوو:ه .عساافط ‏ زرزمهم ]۳ 
6 ,ان‌گنعوو که صمتاهاای‌می فصه ععسی نع عطا هصنرطنهع: بللمتعمی 34ص 
3 اصهتوم 1 اعمصد عطا عصمنای نام جوز آجته7ع: عحقط ونفه‌طاه حرط ونطا مصلمر۳ ۰ معط 
۱ ۱ 
عطا ۵۶ معاءنایج عصوبعاع: عطا هصنک‌صه‌صهن .ومءتیمععد لمت‌صفص وعنهاه عتصهاعً عط ۵۶ عهم وه 


۰ فنطا ؟ه صمتای‌تام‌صه 0ععمون عطممع وز ۵6م) اقمعظ عتحصعاو] 


ص تعسننهد رتمصمصه 4وماها عطا که لتتطتعصه رترمصمصه 4مماه عط ه ععمع‌هها :ق1۵۵۲ 
صمناماهنی هه عویبی عبتاععه عطا مهصشتمع: رمصتیطگ عطا صذ ععنجه رفطمم۷( حصععقا۴ 


.تفعقه 1 رررات‌نگمعوو 0۴ 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳6 
مقدمه 

یکی از سیاست‌های فقه جزایی اسلام» حفظ حقوق بزه‌دیده و حمایت کیفری از وی است؛ اعم از آنکه 
فرد یا احتماع باشد. حمایت کیفری از جامعه به صورت‌های گوناگونی پدیدار می‌شود؛ یکی از این 
حلوه‌های حمایتی» محازات اخلال‌گران در امنیت احتماعی و هتک‌کنندگان حرمت زمان‌ها یا مکان‌های 
خاصی است که حفظ حرمت آن‌ها مورد تاکید شارع مقدس قرار گرفته است. «تغلیظ» یا «تشدید» 
مجازات حدی در جرائم شرب خمر زنا و لواط در زمان‌های مقدس مثل ماه مبارک رمضان یا مکان‌های 
مقدس مثل مسحد و «تخلیظ» دیه در صورت ارتکاب قتل در ماه‌های حرام (ذی القعده» ذی الححه محرم 
ورجب) و حرم مکی از این قبیل است. 

بدیهی است که تأمین و حفظ امنیت جامعه» حز آنکه وظیفه‌ای است همگانی» وظیفه‌ای است بر عهده 
حکومت و نقط آن, تعدی به حقوق احتماع و کلیت جامعه و اخلال در نظام حاکم بر آن است. به این 
ترتیب حرم شکل گرفته زیر این عنوان؛ «جنبه عمومی» می‌یابد و مجازات آن در اختیار حاکم و مدعی 
العموم است و چنانچه حریمه به آن تعلق بگیرد به زیان دیده ناشی از آن یعنی جامعه و حکومت تعلق 
خواهد گرفت. 

در خصوص اصل حکم تشدید و تغلیظ مجازات. فی‌الجمله در همه آثار فقهی جامع قدما و متأخرین 
در ابواب حدود و دیات» بحث شده و اختلاف معتنابهی به چشم نمی‌خورد. لذا می‌توان این حکم را به 
راخ یک طابظه قعیی شرود اتقاق ها ری عمسان که فاترن ستازات یادن مرت ۱۳۹۲ یه 
تبع متون فقهی. تخلیظ دیه را طی مواد ۵۵۵ و ٩01‏ پذیرفته است. علیرغم پذیرش این حکم و ضابطه 
فقهی. در مورد پاره‌ای از جزئیات اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد که در جای خود پیش روی محققان 
قرار دارد. در این مقاله آنچه محور گفت‌وگو قرار گرفته» مسایلی چند است که تاکنون مورد بررسی و توحه 
واقع نشده و فقها پیرامون آن نظریه پردازی نکرده‌اند. این مسائل عبارتند از: 

۱-ماهیت مازاد دیه در تغلیظ دیه جیست؟ دیه است با تعزیر؟ 

۲ - مستحق دریافت این مقدار زاید (ثلث دیه) چه کسی است؟ اولیای مقتول یا حکومت اسلامی؟ 

پیش از پرداختن به سوال‌های فوق» شایسته است نگاهی گذرا بر تعریف ماه حرام و حکم قتل در این 
ماهها و حرم مکی داشته باشیم. 


ماه‌های حرام 
آن‌گونه که اشان نزول آیه سوره توبه! و آیه ۳۷ سوره بقره! برمی‌آید. حکم مربوط به تعداد ماه‌های 


مرف و 


۱ - ان عدة السهُور عند له انا سر شهراً نی کتاب اللّه بوم خلَق السَمَاوّات و الأرْض منها أربعةً حَم ذلک الدین لیم لا تطلموا فیهن 


۱۳۹ فقه و اصول شمارهُ ۱۲۱ 
حرام» حرمت داشتن آن و منع قتال در اين ماه‌ها که به «اشهّر حَرم» معروف است. از احکام امضایی و 
مورد تأکید اسلام است» تا آنجا که تأخیر افکندن در آن و حابجایی آن مایه فزونی در کفر دانسته شده است 
(آیه ۳۷ سوره توبه"). همچنان که از مفاد آیه مورد اشاره از سوره بقره و برخی روایات به دست می‌آید. 
فلسفة قرار دادن ماه‌های حرام و منع جنگ و خون‌ریزی در آن» عبارت است از: تأمین امنیت راه‌های زیارت 
خانه خدا در ایام حج و عمره و فراهم آوردن امکان سیاحت اقتصادی و حرکت کاروان‌های تجاری در پرتو 
امنیت حاصل شده از قرارداد تحریم جنگ و دست برداشتن از چپاول و خونریزی که عادت اعراب جاهلی 
بوده است (طبرسی. مجمع البیان» ۵/ 6۲؛ فاضل مقداد» کنز العرفان» ۳۳۰/۱) توضیح آنکه در لسان 
روایات در میان ماه‌های سال دو دسته از ماه‌ها از ماه‌های دیگر ممتاز شده است. یک دسته ماه‌های سیاحت 
شامل: از دهم ذی‌الححه, محرم. صفر, ربیع الاول تا دهم ربیع الثانی و دسته دیگر ماه‌های حج یا زیارت 
شامل: ماه سه‌گانه ذی‌القعده» ذی‌الحجه و محرم برای حج و ماه رجب برای عمره مفرده (صدوق» 71/۲ 4۵؛ 
قمی, تفسیر القمی» 2۸/۱؛ عیاشی» تفسیر العیاشی» ۸۸/۲؛ محلسی» بحار الأنوا ۹۷/ ۵۳-۵۲) البته 
اشتراک برخی ماه‌ها در این دو دسته نشان از آن دارد که حج و زیارت خانه خداء در حای خود به عنوان یک 
سیاحت و گردشگری مذهبی هم لحاظ شده است. 

مخفی نماند که حکم منع قتال در اين ماه‌ها مطلق نیست. بلکه این حکم در مقابل کسی است که برای 
ماه حرام حرمت قائل است و آغازگر قتال نباشد. لذا جنگ با کسی که حرمتی برای این ماه‌ها نشناسد یا 
آغاز کننده جنگ باشد» حایز است. (صاحب حواهر, ۳۲/۲۱) برخی این سخن را به اتفاق اصحاب نسبت 
داده است (طباطبایی» ریاض المسائل ط. حدیثه. ۷۸/۸). 


حکم قتل در ماه حرام و حرم مکی 

بر اساس فتوای فقها در صورتی که کسی در ماه حرام یا در حرم شریف مکی دیگری را به قتل برساند. 
باید علاوه بر دیه نفس» یک‌سوم دیه را نیز به عنوان تغلیظ يا تشدید مجازات بپردازد (مفید. ۳ ۷؛ ابن براج» 
۲ ابن حمزه *88؛ این ادریسء ۳/ ۳۲۳؛ شهید اول» ۹۷/4 4؛ حائری» ۱۱/ 4۳۱۵ صاحب جواهره 
۳ امام خمینی ۵۰۲/۲) دلیل این حکم اجماع و اخبار دانسته شده است (طوسیء الخلاف/ 1۵/ 


۰۱۳۳ شهید ثانی» الروضة البهیة ۰ ۲ با این حال عده‌ای در مورد الحاق حرم مکی به ماه حرام؛» 


آشکم و قانلاالمشرکین کافة کما یاتلوتکم کال و الوا نله المئفین. 
۱ - تلونک عن اهر الخرام تال فیه تال فیه کبیز و صد عن سبیل له و کر به و اج الحرام. 
ٍ - الما اشسیء زیادة فی ان 


2 مور 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۷ 
تردید کرده و از فتوا دهندگان مطالبة دلیل کرده‌اند (محقق حلی, نکت النهاية. 44۰6/۳ همو شرائع 
الاسلام؛ 4۲۹۹/5 صیمری» 4۲۱/۶؛ شهید ثانی» الروضه؛ خوییء مبانی تکمله المنهاج» ۲۵۱/۲). در 
ذیل این مسأله» مسائل دیگری مطرح شده است که تفصیل آن‌ها به حای خود واگذار می‌شود. مسائلی از 
قبیل: شمول حکم بر قتل خطا (به تناسب بحث در پایان مقاله سخنی در این خصوص به میان خواهد 
آمد)» جریان این حکم در سایر مشاهد مشرفه علاوه بر حرم مکیء عدم شمول حکم بر جنایت بر اعضای 
بدن و منافع و قتل اقارب (ر. ک: حسینی عاملی» ۱۰/ ۳۹-۳۲؛ صاحب جواهر» ۲/4۳- ۲۸). 


دریافت کننده ثلث مازاد بر دبه 

سخن در مورد دریافت کننده مقدار ثلث مازاد بر دیه نفس» موضوع دیگری است که در آثار تعدادی از 
فقها بدان پرداخته شده است. بررسی این آثار نشان‌گر آن است که همگی. مستحق دریافت را همان 
مستحق دریافت اصل دیه يا ولی دم می‌دانند (محقق حلیء نکت النهاية ۳ علامه حلی. تحریر 
الاحکام ط. حدیثه. ۸/۲ ۲؛ شهید انی» الروضة البهية ۱۸۲/۱۰؛ روحانی» ۱۹۱/۲۲) گرچه کسانی 
ضمن پذیرش این حکم. به اين نکته توحه کرده‌اند که اين میزان مجازات اضافیء به خاطر هک حرمت 
اطلاق نص و فتوا مستند کرده‌ند (حسینی عاملی» ۱۰ 6 ۳). 
ثلث دیه مازاد بر دیه نفس, ماهیتی تعزیری تشخیص داده شود. مرجع دریافت آن دولت اسلامی خواهد 
بود. در نتیجه مبلغ مازاده یکی از منابع مالی دولت به شمار رفته تا بدین واسطه به ترمیم امنیت از دست 


رفته بپردازد. 


دلایل حکم تغلیظ دیه در قتل در ماه حرام و مکان شریف 

۱- دلیل حکم تغلیظ دیه در قتل در ماه حرام 

در برخی متون فقهی «نصوص کثیره» به عنوان مستند این حکم ذکر شده است (شهید ثانی مسالک 
الافهام ۱۵/ ۵۳۰). با این حال برخی اذعان کرده‌اند که فقط یک روایت در ایین زمینه وجود دارد و آن 
روایت صحیح کلیب اسدی از امام صادق (ع) است (صاحب جواهر» ۰/4۳ ۲). این روایت که در منابع 
مختلف حدیثی آمده بدین قرار است: «قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یقتل فی الشهر 
الحرام. ما دیته؟ قال: دية و ثلث.» یعنی: «کلیب اسدی گفت از امام صادق در باره مردی که دیگری را در 


۱۳۸ فقه و اصول شمارخ ۱۲۱ 
ماه حرام می‌کشد, پرسیدم که دیه مقتول چقدر است؟ حضرت فرمود: یک دیه و یک‌سوم.» (حر عاملی» 
٩‏ ابواب دیات النفس. باب ۰۳ ح ۱) علاوه بر این روایت که راوی آن مورد توثیق مجامع رجالی قرار 
گرفته است به نظر برخی فقها (خویی, همان ۲۸) صحیحه زراره به اسناد شیخ صدوق نیز بر این حکم 
دلالت دارد (ابن بابویه. ۰۸۱/6 ۱۹). برخی دیگر نیز معتقدند اگر کلمه «الحرم» در تعدادی از نصوص را 
با ضمتین - الحرّم - بخوانيم نیز دلالت بر مطلوب دارد (صاحب جواهر همان: ۲). افزون بر صحبحه 
کلیب اسدی. نفی خلاف (خویی. همان ۲۷) و اجماع به هر دو قسمش بر این حکم ادعا شده است 
(شهید ثانی. الروضة البهية. ۱۰/ ۱۸۳؛ صاحب جواهر. همان). البته هرچند اين اجماع که پیشتر نیز به آن 
اشاره شد» مدرکی است و در عرض روایت مزبور اعتباری ندارد» اما بیانگر تسالم و عدم اختلاف فقها در 
اصل حکم است و مویدی بر آن شمرده می‌شود. 

۲ دلیل حکم تغلیظ دیه در قتل در حرم 

همان‌طور که گذشت در مورد جریان حکم تغلیظ دیه در مورد قتل در حرم مکی» میان فقها اختلاف 
نظر است. علت مخالفت عده‌ای از فقها در این حکم «عدم نص» است (صاحب جواهر. همان» ۲۱). 
لکن مرحوم صاحب جواهر اين مخالفت‌ها و دلیل آن را (فی غیر محله» می‌داند و حکم به شمول بر مدعا 
را مذهب اکثر فقها بلکه مشهور و اجماع فرقه و اخبار آن برمی‌شمارد (همان؛ ۳۷ 

موافقان شمول حکم تغلیظ دیه بر قتل در حرم به دو خبر صحیح از زراره استناد می‌کنند. صسحیحه 
نخست: «قلت لابی حعفر (علیه السلام) رحل قتل رحلا فی الحرم؟ قال علیه دية و ثلث» (حر عاملی» 
باب ۸ از ابواب بقية الصوم الواحب. ح ۲؛ همان, باب ۳ از ابواب دیات النفسء ح 6) صحبحه دیگر نیز 
با همین عبارت از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است (طوسی تهذیب الاحکام» ۰7۱7/۱۰ 2 ۸۱) 
صرف نظر از ایرادی که به سند روایت وارد شده است (ر.ک: صاحب حواهر همان. ۲۷) دلالت این دو 
روایت در صورتی تمام است که لفظ «الحرم» به فتحتین - الحرم - خوانده شود. البته صاحب جواهر با سند 
و مدرک ثابت می‌کند که باید اين کلمه با ضمتین - الحرّم - خوانده شود؛ هرچند خود از طرفداران جریان 
حکم در قتل در حرّم است. (همان» ۲۹-۲۷) لکن محقق خویی صرف نظر از ایراد سندی (ارسال) که بر 
روایت وارد می‌کند» هر دو صحیحه را به خاطر اجمال کنار می‌گذارد و اجماع ادعا شده در مسأله را 
نمی‌پذیرد (خویی» همان. ۲۵۳-۲۵۲). سید صادق روحانی پس از اقوی دانستن عدم الحاق حرم مکی به 
ماه حرام» مجالی برای بحث الحاق يا عدم الحاق حرم مدینه و مشاهد مشرفه به حرم مکی نمی‌بیند 
(روحانی» ۲ ۲/ ۱۹۳). 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۹ 
از نگاه موافقان الحاق» افزون بر این دو روایت. اولویت تغلیظ محازات قتل نفس در مقایسه با صید در 
حرم» به عنوان دلیل ملحق کردن حرم مکی به ماه‌های حرام. آمده است. بدین بیان که وقتی صید در حرم 


موحب کفاره است؛ به طریق اولی» قتل نفس موحب محازات می‌شود (صاحب حواهر» همان). 


ماهبت دیه مازاد (ثلث) در تغلیظ دیه 

مسأله‌ای که از همه مسائل مطرح شده در این موضوع اهمیت بیشتری دارد. تبیین ماهیت مقدار مازاد 
دیه در تغلیظ و آثار مترتب بر آن است. مرور بر مستند اصلی حکم تغلیط دیه, یعنی روایت کلیب اسدی» 
در این خصوص چیزی به دست نمی‌دهد اما بررسی کلمات فقها در این موضوع. نمایان می‌کند که فقها 
بی آنکه اشاره صریح و مستقیمی به اين موضوع داشته باشند. فی‌الحمله فهمشان از نص مورد نظر و متون 
فقهی» آن است که مقدار مازاد. «ماهیت دیه» دارد و بر همین اساس» ولی دم مقتول را مستحق دریافت آن 
می‌دانند. به بیان دیگر انديشه فقها در این زمینه آن است که محازات و ضمانی که در قبال هک حرمت 
زمان و مکان حرام» مقرر شده صرفاً جنبه حق‌الناسی (یا خصوصی) دارد نه جنبه حق‌اللهی (یا عمومی). پر 
واضح است که پذیرش هر یک از این دو جنبه آثار خاص خود را در پی خواهد داشت. 

چه بسا چنین فهم و برداشتی مستظهر به ظاهر يا صریح روایت مزبور باشد؛ ظاهر این روایت که 
موجب ظن نوعی به حکم می‌شود و در جای خود حجت است. بیانگر آن است که سائل فقط در مورد دیه 
مقتول در ماه‌های حرام سژال کرده و امام (ع) هم در پاسخ به این سوال حکم را که شامل اصل دیه و مازاد 
دیه است» بیان کرده است. با این وصف باید در پی کشف قرائن یا ادله‌ای باشیم که به کمک آن‌ها بتوان از 
ظاهر روایت عبور کرد. 

آنچه در ذهن نگارنده نقش بسته, آن است که با استناد به ادله‌ای که متعاقباً خواهد آمد امکان گذر از 
ظاهر خبر کلیب اسدی وحود داشته و ماهیت ثلث زاید بر اصل دیه «حنبه تعزیری» دارد. در پرتو این 
اندیشه که برخاسته از نگریستن به فقه کیفری از دریچه فقه حکومی بوده و پیش از این سابقه‌ای در فقه 
نداشته است» حرم قتل در ماه‌های حرام و حرم الاهی؛ ترکیبی دوگانه از حنبه حق الناسی و حق اللهی دارد. 
بدین ترتیب که اصل دیه مقتول» خواه مسلمان باشد یا کافر» حقی است که باید برای اولیای دم و میزان 
مازاد بر آن که عبارت است از ثلث دیه وی به تناسب دین» جنس و حریتش, باید به نفع جامعه و به حساب 
بیت‌المال استیفا شود. این انديشه آثار دیگری را هم در پی دارد که در پایان به آن‌ها اشاره خواهد شد. 

گفتنی است چه بسا علت تعزیر نبنداشتن مقدار مازاد بر محازات مقدر در این مورد وسایر موارد 


مشابه» خالی بودن دست فقیهان از حکومت عدل بوده انتتتا: همان گونه که تاریخ سیاسی پس از علی 2 


۱۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
گویای این حقیقت است. نه‌تنها سیره عملی و علمی متشرعه و دانشمندان شیعه همواره پرهیز از اعانه و 
رکون به حکومت‌های جور بوده است. بلکه روش احتهادی بر این استوار است که هرگاه در روایت یا 
فتوایی به نوعی حمایت و تقویت حکام ظالم و مخالفین استشمام شود» حمل بر تقیه شده. کنار گذاشته 
فی شوو: 

انگاره «تعزیر بودن مازاد دیه نفس» در مسأله مورد بحث را می‌توان بر ادله زیر بنا نهاد: 

۱- تناسب با مذاق شریعت" و روح حاکم بر تشریع تغلیظ دیه 

آنچه از مجموع آیات و تفاسیر و روایات مربوط به تحریم جنگ» چپاول و خونریزی در ماه‌های حرام و 
حرم الاهی و سایر مشاهد مشرفه (بنابر پذیرش الحاق آن‌ها به ماه حرام) و اقوال فقها به دست می‌آید آن 
است که اراده و مذاق شارع بر آن قرار گرفته که در عین حال که قتل انسان بی‌گناه وغارت اموال مردم در هر 
زمان و مکانی ممنوع و موجب مسئولیت است. امنیت جامعه و مردم را با تشریع ایین حکم یعنی ایجاد 
حرمت مضاعف برای زمان یا مکانی خاص, تأمین کند. تا آنحا که حتی حهاد با کسی که قائل به حرمت 
این زمان و مکان است» ممنوع شمرده شده است (راوندی. ۳۳۹/۱؛ فاضل مقداد ۳۹۶/۱؛ کاظمی. 
فاضل جواد» ۳۱۲/۳). با این حال برخی حکم حرمت جنگ در ماه حرام را یک حکم تألیفی می‌دانند که 
ولی امر اگر موضوع اهمی را دید. می‌تواند آن را بر این حکم مقدم کرده و دست به نبرد بزند (سبزواری؛ 
۵ معنی این سخن آن است که اگرچه تحریم جنگ در این چهار ماه برای حفظ امنیت مسلمانان و 
گروه مقابلشان حعل شده است. اما اگر شرایط و مصلحت به گونه‌ای باشد که به تشخیص ولی ام حفظ 
امنیت در حنگیدن باشد» این حکم کنار گذاشته می‌شود. 

اما حای آن است که پرسیده شود چگونه این مذاق از تنها دلیل معتبر و متقن تغلیظ دیه که همان 
صحیح کلیب اسدی است. تحصیل می‌شود؟ این پرسش بحاو درست؛ این‌گونه پاسخ داده می‌شود که: 
برای پرسشگر و راوی این روایت» که شخصیتی پرفضیلت و مورد مدح و ترخم امام صادق (ع) بوده؛ ۲ بعید 
است که ضمان قصاص و دیه در برابر قتل دیگری را که از بدیهیات است. ندانسته و باورکردنی نیست که او 


از اصل دیه سوال کند» یا فکر کرده باشد که بهای خون انسان در ماه حرام يا مکان محترم افزوده می‌شود؛ 


۲ - مذاق شریعت. به معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله حاص و عمومات و قواعد کلی, به آن 
تمسک می‌نماید (جمعی از نویسند گان فرهنگ‌نامه اصول فقه ۷۱۵). 

" - روی عن محمّد بن معلّی النیلی. عن الحسین بن حماد الخزّان عن کلیب قال: قال رجل لأبی عبدالّه علیه السلام: ‏ یصب الرجل 
الرجل و لم بره؟ قال: هو ذا آنا أحب کلیب الصیداوی و لم آره. (کشی. ۱۳۶۰ حائری. منتهی المقال. ۵/ ۲۵۷) علی بن اسماعیل. عسن 
حماد بن عیسی. عن حسین بن مختار, عن آبی أسامث. قال: قلت لأبی عبد اه ع: ان عندنا رجلا یسمی کلیبا. فلا یجیء عنکم شسیء الا 
قال آنا آسلم. فسمینا کلیبا بتسلیمه به. قال: فترحم علیه آبو عبد الّه ع. و قال: أً تدرون ما التسلیم؟ فسکتن. فقال: هو و اه الاخبات. قول 
اه عز و جل: (لذین منوا و عملوا الصالحات و آخبتوا الی رُهم)». (کشی. ۱۳۳۹ خویی. معجم رجال الحدیث. ۱۵/ ۱۲۵). 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۱ 
بلکه بر اساس آنچه از قرآن کریم در مورد حرمت ماه حرام و منع قتال در آن آموخته» سوال خویش را بر 
محور مجازات هتک حرمت و اخلال در امنیت از امام پرسیده و در پی آن است که اراده امام (ع) یا مذاق 
وی را در این مورد بیابد. 

این مطلب بیانگر آن است که ایشان به نوعی اتفاق نظر دارند که این میزان اضافه بر دیه» به ازای «هتک 
حرمت» زمان و مکان مقدس حعل شده است (مفید» ۳ - ۶۶ 4۷ این براج» ۲ ابن حمزه» 333 
محقق حلی» نکت النهاية 4۰6/۳ - 4۰۵؛ شهید اول غاية المراد. 4۹۸/۶؛ فاضل هندی, ۳۱۶/۱۱؛ 
«هتک حرمت» به عنوان علت حکم. در هیچ نصی تصریح نشده است و شاید بتوان آن را به اعتبار شهرت 
فتوایی معتبر دانست و بر اساس آن نظر داد که: «علت تغلیظ دیه قتل در ماه حرام و مکان حرام» انتهاک 
حرمت است.» این شهرت هم شهرتی است که در آن قدماء حضور دارند و اعتبار چنین شهرتی» 
فی‌الجمله نزد فقها مسلم است. حاصل سخن آنکه: مذاق شارع بر این استوار است که مقدار زاید بر دیه 
صرفاً به: خاطر زیر با گذاشته شدن حرمت این زمان‌ها و مکان‌ها بوده‌ و تعزیرق است که به ازای خنبه 
عمومی جرم قتل تشریع شده است. همچنانکه در مقابل جنبه خصوصی آن, پرداخت دیه نفس فرض شده 


اشست: 

۲- تنقیح مناط و الغای خصوصیت 

تنقیح مناط و الغای خصوصیت" روشی اجتهادی است که می‌توان از آن برای اثبات تعزیر بودن مقدار 
مازاد بر دیه به آن استمداد حست. در ادامه طی بررسی دو موضوع» از این روش برای اثبات مدعای خود 
بهره خواهیم برد: 

مورد نخست: مازاد دیه در قتل کافر ذمی؛ به اجماع فقها و نصوص مستفیضه, دیه قتل کافر ذمی. اعم 
واداشته است که در مجامع روایی خود بابی را به همین مضون بگشایند و روایات متعددی را ذیل آن بیاورند 
(حر عاملی. ۱۹+ علیرغم این» روایات معتبری در همین مجامع روایی آمده است که دیه این دسته 
از غیر مسلمین به اندازه «دیه مسلم»" یا «چهار هزار درهم»! بیان شده است. فهم و برداشت فقها از 
۱ - روشی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کلام وی استخراج می‌کند. در این روش مجتهد با دقت اوصافی که در مناط حکم 
شارع آمده است را بررسی کرده و اوصافی را که در حکم دخالت ندارد الغاء کرده و به اين ترتیب مناط واقعی حکم را به دست آورده و از 
این طریق دامنه حکم را گسترش می‌دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است. در تحت آن داخل می‌نماید (ر.ک: 


جمعی از نویسندگان فرهنگ‌نامه اصول فقه ۳۱۲). 
" - محمّد پن | الحسن باستاده عن ابن محوب عن آبی آیوب عن سماعد قال: سالت آبا عبد للع عن مُملم قتل میا ققال هذا شیء 


۱۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
روایات اخیر آن است که میزان مازاد بر هشتصد درهم. تعزیری است که امام (ع) برای قاتل در نظر گرفته 
است. ذکر سخن صریح صاحب جواهر در این خصوص خالی از فایده نیست. وی در توجیه روایاتی که 
دیه کافر ذمی را بیش از هشتصد درهم مقرر کرده است می‌فرماید: «ذلک لیس دية و انما هو تعزیر من 
الحاکم آو کالتعزیر» و در ادامه شواهدی را به مدد گرفته است (۰/1۳). 

افزون بر آنچه گفته شد در برخی روایات کشتن کافر ذمی. مستوجب قتل که گاهی از آن به قصاص 
یاد شده است. شناخته شده است (کلینی» ۰۳۰۹/۷ احادیث ۰6 ۸ "و ۱۲؛ طوسیء تهذیب الاحکام» ۱۰/ 
٩‏ احادیث ۳۸ تا 4۳) بدیهی است این محازات که نه در قالب حدود و نه در قالب قصاص (به علت 
فقدان ممائلت در دین) نمی‌گنحد. «ماهیت تعزیری» به خود می‌گیرد. مگر آنکه گفته شود قتل وی به 
خاطر افساد فی‌الارض است. که در پاسخ گفته می‌شود: اولاً مستقل انگاشتن تن حرم افساد محل بحث است. 
ثانیاً بر ارتکاب یکبار قتل کافر ذمی» وصف افساد فی‌الارض صدق نمی‌کند. بله, شاید اعتیاد به قتل ایشان 
را بتوان افساد دانست؛ اما همان‌گونه که در روایات مشهود است. هیچ یک ناظر به ارتکاب قتل به طور 
مکرر نیست؛ بلکه تدبیری است برای پیشگیری از ارتکاب بعدی اين جرم. الثاً چنانچه قتل وی اجرای حدّ 
افساد باشد پرداخت فاضل دیه به او معنی ندارد. 

بنابراین نمی‌توان مجازات قاتل اهل ذمه را مجازات حرم حدی افساد فی‌الارض دانست و گرچه در 
برخی روایات. لفظ «قصاص يا قود» به کار رفته. اما این الفاظ به معنی مصطلح فقهی نیست. بلکه به 
معنی مجازات اعدام است که با رد فاضل دیه کافر و مسلمان» انجام می‌شود. 

در پاره‌ای روایات (که نمونه‌ای از آن در هامش این مقاله آمده است) این تعزیر به خاطر حنایتی حعل 
شده است که مردم توان تحمل آن را ندارند (هذا شیء شدید لا یحتمله الناس). کنایه از اینکه این گونه 
قتل‌ها نظام اجتماع را مختل می‌کند؛ لذا قاتل باید به اندازه دیه مسلمان به اهل او پرداخت کند تا از کشتن 
مجدد ایشان بازداشته شود (حتی ینکل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمی). به این ترتیب» امام (ع) 
حساب اصل دیه ذمی را از حساب تعزیری که به ازای شنائت و قبح کاری که انجام داده و هرآینه ممکن 


ت با یس تن بلط اه ولمم - حتّی ینکل عن قتل هل السواد و عن قتل المی - تم قال ون مسلما غضب علی ذمّی 
اراد آن یقتله و یذ ارضه و یودی ای أحله تمائمائة درم ذاً یکثر ال فی این -ومن قتل ما - ظلما هلحرم علی الْمسلم 
ن یل دیا خراما ما آمن بالجزية و ده و لم بجحدها. 1 

بان ن ژرارة عن آبی عّد لدع قال: من آعطاه رسُول الّه ص نم قدیته کاملاٌ قال را هلاه قال بو عبد الّه ع -و هولاء من 
حطاهم نم (وسائل الشیعف ج 7٩‏ باب ۱۶ از ابواب دیات اللفس. حدیث ۱ و ۳ 

(- من آبی بصیر عن آبی عبّد له ع ال دیا لبهودی و النصرانی أَربعةٌ آلاف درهم . .. (همان» حدیث 4) 

" - به عنوان نمونه: عن آبی بصیر عن آبی عبّد له ع ال فش الم الْصرانی اراد هل النْصرانی أنْ یفتلوه فتلوهٌ و وا فضل ما 
ین الایتین. (کلینی, ۸۷ ۳۰۹ حدیث ۸) 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۳ 
است امنیت جامعه را به هم بریزد حدا کرده است. جالب است که حر عاملی باب ۱4 از ابواب دیات 
النفس را به عنوان «باب أنّ من اعتاد قتل اهل الذمة فعلیه دية المسلم. او اربعة آلاف درهم حسبما یراه 
الامام» نام نهاده و به صراحت به ماهیت تعزیری مقدار مازاد بر هشتصد درهم تصریح کرده است (همان» 
۹ به هر تقدیر مسلم است که مقدار مازاد بر دیه کافر ذمی» یا قتل يا قصاص قاتل» جنبه تعزیر 
دارد. 

حال نوبت به تتقیح مناط و الغای خصوصیت» جهت سرایت حکم به موضوع مورد گفت‌وگو است. 
بدین ترتیب که در روایات مورد اشاره. جعل مازاد دیه برای کافر ذمیء اولاً به خاطر ذمی بودن مقتول 
نیست. چرا که بر اساس نصوص معتبر و اجماع فقهاء دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. ثانیا به خاطر 
حرمت داشتن خون کافر ذمی هم نیست. همچنان که شیخ صدوق. ذیل روایت زراره از امام صادق (ع) که 
می‌فرماید: «دیه ذمیء دیه کامل است». می‌گوید: «محازات قتل» برای قاتل عمدی کافر ذمی» به خاطر 
مخالفتش با حکم امام مسلمین است نه به خاطر حرمت او.» (ابن بابویه, 4/ )٩۲‏ ثالثا به خاطر صرف 
اعتیاد به قتل کافر نیست. بلکه تنها خصوصیت و «مناط قطعی» که در این روایات برای علت حکم باقی 
می‌ماند. «حفظ امنیت و نظام اجتماع» است؛ به طوری که طبق بیان امام (ع) مردم قادر به تحمل آشوب و 
ناامنی و اختلال نظم ناشی از کشتار اهل ذمه نیستند. 

پس از کشف این مناط قطعی (با یادآوری این نکته که نه در روایت کلیب نه در روایتی دیگر به هیچ 
مناطی» برای تعزیر دانستن مازاد دیه مقتول در ماه حرام يا حرم تصریح نشده است) اکنون نوبت تسری 
دادن آن به مسأله مورد بحث است. به این بیان که: از سویی» بر اساس شهرت فتوایی که اشاره شد» حعل 
ثلث دیه علاوه بر دیه نفسء به خاطر «انتهاک حرمت زمان یا مکان مقدس» است. از دیگر سو بر اساس 
تفاسیر آیات مربوط به ماه‌های حرام» مهم‌ترین فلسفه جعل حرمت برای این ماه‌هاء «حفظ امنیت» راه‌های 
زیارت خانه خدا و امنیت کاروان‌های زیارتی و تجاری آن زمان بوده است. بنابراین می‌توان گفت همچنان 
که در مورد مازاد ده ذمی» حفظ امنیت» ملاک و مناط تعزیر بودن آن است. در اینحا نیز همین ملاک 
می‌تواند مبنای تعزیر دانستن ثلث دیه تفس در صورت وقوع قتل در ماه حرام و مکان حرام قرار گیرد. 

به بیان دیگر امنیت و حفظ نظام اجتماعی هم از اهع اموری است که مورد توجه عموم مردم و 
حکومت است. به طوری که هرگاه اين امنیت و نظم مورد تجاوز قرار گیرد. مجازات جنبه عمومی داشته و 
اعمال آن در اختیار حاکم است. خواه این امنیت به وسیله قتل کافر ذمی به خطر افتد یا به خاطر فتل در 
زمان و مکان محترمی که مردم در آن احساس امنیت کرده‌اند و امور اقتصادی و معیشت خود را در سایه آن 
سامان می‌دهند. 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

مورد دوم: محازات مازاد بر حد در صورت نقض قداست زمان و مکان مقدس 

در اعمال مجازات حدی, گاهی به خاطر زیر پا گذاشتن قداست زمان یا مکان یا حالت خاص جرم و 
مجرم» مقداری مجازات اضافه بر حد مقدر, بر مجرم تحمیل می‌شود (شیخ طوسی النهایه» ۷۱۷ و 1۹۸) 
که تعیین میزان آن «به نظر حاکم» است. مانند ارتکاب زنا در ماه رمضان یا روز حمعه یا در مسحد یا مکان 
مقدس دیگر یا شرب خمر در ماه مبارک رمضان (علامه, تحریر الاحکام ط.حدیثه, ۵/ ۲ ۳؛ شهید ثانی» 
مسالک الافهام 6۰۰/۱6؛ محقق حلی, شرائع الاسلام. ۱61/6؛ طباطبایی» ریاض المسائل ط.قدیمه 
بی‌تاء ۲/ 8۷6؛ صاحب حواهر» همان, ٩۳۷۳/4۱‏ تبریزی, ۱۷۵؛ امام خمینی» ۰4۲۳/۲ م 1؛ فاضل 
لنکرانی» ۲۷) پر واضح است که وقتی گفته می‌شود تعیین مقدار زاید بر حد» به نظر حاکم (قاضی) 
بستگی دارد. ماهیت آن, تعزیر است نه چیزی دیگر. 

مستند قول مشهور فقها در این حکم. علاوه بر عدم خلاف در مسأله و حکم عقل به قباحت زیاد 
انتهاک حرمت زمان و مکان شریف و استحقاق تعزیر (فاضل لنکرانی همان) مرسله (یا مرفوعه) ابی مریم 
در مورد شرب خمر در ماه رمضان است؛" مطابق این روایت که ضعف سند آن با عمل اصحاب حبران شده 
است» حضرت علی (ع) شارب خمر را افزون بر حد - هشتاد تازیانه - بیست ضربه بیشتر زد و علت را 
اینگونه بیان فرمود که: «هذا لحرآتک علی شرب الخمر فی شهر رمضان». 

البته مخفی نماند که هرچند برخی فقها از این روایت و تعلیل مصرح در آن استفاده عموم کرده و حکم 
را به غیر مورد روایت تسری داده و این امر را به فهم اصحاب منسوب کرده‌اند. (صاحب جواه 6/6۱ ۳۷؛ 
طباطبایی » ریاض المسائل ط.قدیمه, ۲/ 4 4۷)؛ اما برخی دیگر صرف نظر از ضعف روایت مورد اشاره. 
سریان حکم روایت به غیر شرب خمر در ماه رمضان را نپذیرفته و استفاده تعمیم از آن را غیر منصفانه 
دانسته‌اند (گلپایگانی» / 4۹۷) برخی دیگر نیز این امر را مشکل دانسته و آن را مغخایر قاعده درء و تخفیف 
مطلوب شارع دانسته‌اند (موسوی اردبیلی» ۱/ ۷۱۷). 

اکنون به پیروی از مشهور فقها مبنی بر عمل طبق روایت و تعمیم آن به سایر موارد مشابه و عبور از 
نصء سخن را در مورد موضوع گفت‌وگو-یعنی هتک حرمت ازمنه و امکنه مشرفه - پی‌می‌گيريم. بدین 
ترتیب که اولاً با عطف توجه به سنخن فقیهان که به درستی مجازات ثلث مازاد دیه را به خاطر هتک حرمت 


جام ناف فرب تیف مضه مره ای هس لبم لد هر مرن مره 
موم فد ضربتنی فی شرب الحَمر و هذه العشرون ما هی ال دا لتجریک علی شرب الخَمر فی شهر رمضان (کلینی. ۷ هر 
خق ای روایت رنه (واربه تشد بعخی سر فوشد) آتیت :نا این خعف با عم فقها تج رن شلر اس (فاهل تگراني. شمان مب از طون که 
صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است (۶۱/ ۳۷۶). 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۵ 
این زمان‌ها و مکان‌ها می‌دانستند» می‌توان علت منصوص در روایت ابی مریم را اینگونه به مسأله مورد 
بحث سرایت داد که: «همانگونه که حضرت برای حفظ حرمت ماه رمضان و حسم جرأت بر ارتکاب 
دوبارة شرب خمر در ماه رمضان. مجازات شلاق تعزیری مازاد بر حد مقرر داشته است. در مورد قتل در 
ماه و مکان حرام نیز همین دلیل ساری و حاری است. بنابراین دیه مازاد بر دیه نفس نیز جنبه تعزیر داشته و 
حکم آن به دست حاکم است.» 

ثانیاً از طریق تنقیح مناط و الغای خصوصیت» این حکم دست یافتتی است. بدین صورت که جعل 
تعزیر شلاق مازاد بر حد شرب از یک سو به خاطر شاعر بودن شارب خمر نبوده است. از سوی دیگر به 
خاطر صرف شرب خمر هم نبوده است. پس همان‌طور که امام (ع) تصریح کرده است. تنها می‌تواند به 
خاطر هتک حرمت زمان شریف یعنی ماه مبارک رمضان باشد. با کشف این مناط قطعی می‌توان گفت که 
هر جا هتک حرمت زمان یا مکان مقدس صورت گیرد. امکان حکم به تعزیر وجود دارد. اين فهم فقهی به 
صراحت در آثار برخی فقیهان به چشم می‌آید (گلپایگانی» ۱/ 4۹۷). 

۳- محازات مستقل انگاشته شدن میزان مازاد 

مشهور فقها بر آنند که ثلث دیه» زمانی از قاتل اخذ می‌شود که ولی دم مقتول به گرفتن دیه رضایت داده 
باشد (صاحب جواهر» همان ۲۹) یا اصولاً موضوع قصاص منتفی باشد مثل آنکه قتل شبه عمد بوده یا 
قاتل فوت یا فرار کرده باشد. لذا در موردی که ولی دم متقاضی قصاص قاتل باشد. امکان اخذ ثلث مازاد 
وجود ندارد. در مقابل این نظ شهید انی قائل به وحوب ثلث دیه در فرض قصاص قاتل است. (به نقل از 
صاحب جواهر همان» ۲۹). این قول هرچند شاذ است. لکن بیانگر آن است که شهید برای مجازات مازاد 
بر دیه. ماهیتی مستقل از دیه نفس در نظر گرفته است. در این فرض جز آنکه گفته شود مقدار مازاد جنبه 
تعزیر دارده چاره دیگری وجود ندارد؛ چرا که نمی‌توان برای مقتول و اولیای ای هم قائل به حق قصاص شد 
هم قائل به حق دریافت خونبها. در مقابل نمی‌توان برای حانی دو مجازات در حق مجنی‌علیه در نظر 
کت 

سوال یا اشکال مهمی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر ماهیت ثلث مازاد بر دیه را تعزیر 
بدانیم» آیا شامل قتل شبه عمد و خطا در ماه حرام و مکان مقدس می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر از آنجا 
که عنصر معنوی جرم در اين نوع قتل‌ها مفقود است. لذا اصولا قابل تعزیر نیستند تا بگوییم تعزیر ثلث 
مازاد بر دیه نسبت به این قتل‌ها ثابت باشد. برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا باید دانست که چه نوع 
قتلی مشمول حکم تغلیظ دیه است (البته این موضوع تحقیق مستقلی را می‌طلبد که به جای خود واگذار 


می‌شود). 


۱۳۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

در این باره بين فقها دو نظریه مطرح است؛ قول اول که نویسنده مقاله به آن گرایش دارد» آن است که 
عده‌ای صرفاً قتل عمد را موضوع این حکم دانسته و علت این انحصار را خلاف اصل بودن قانون تغلیظ و 
اکتفا به قدر متیقن و عدم انتهاک حرمت در قتل غیر عمد برمی‌شمارند (فاضل هندی» ۳۱۵/۱۱؛ ابن 
حمزه الوسيلةت 48۰). در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها با مطلق‌گویی» این حکم را به انواع سه‌گانه قتل 
تعمیم می‌دهند (مفید» ۷۳ ابن براج» ۵۱۲/۲؛ ابن ادریس» ۳۲۳/۳؛ محقق حلی» نکت النهاية» ۳/ 
6 این گروه ادله‌ای لفظی و سیاقی را برای رأی خود بیان کرده‌اند. در تقویت این قول می‌توان گفت 
انتهاک از عناوین قصدیه نیست تا علم و عمد در آن نقش داشته باشد. لذا با ارتکاب قتل» اثر وضعی آن 
یعنی هتک حاصل می‌شود. چه قاتل علم به حکم داشته باشد و قصد هتک حرمت کرده باشد یا چنین علم 
و قصدی نداشته باشد. به گفته صاحب حواهر قاتل خطایی اگر چه گناه‌گار نیست اما منتهک به حساب 
می‌آید و ضامن ثلث دیه مازاد است و بر اين امر ادعای نص و اجماع هم شده است (صاحب جواهر ۳/ 
۸ همان گونه که بر قاتل خطایی کفاره قتل نیز واحب است. هرچند قصدی بر ارتکاب قتل نداشته است 
(حسینی عاملی» ۱۰/ ۳۳) همانند جریمه‌های رانندگی که اگر عمدی هم در آن نباشد» مستوجب جریمه 
شده و کسی مأمور اعمال کننده قانون را سرزنش نمی‌کند. 

به هر ترتیب» بر مبنای نظریه نخست اگر حکم تغلیظ را صرفاً مربوط به قتل عمد بدانیم» موضوع 
حریمه ثلث مازاد بر دیه در قتل شبه عمد و خطا به خاطر فقدان عنصر عدوان و قصد محرمانه منتفی 
است. لذا بحث در مورد ماهیت آن بی‌فایده است. اما بر مبنای مشهور که حکم تغلیظ را در قتل شبه عمد و 
خطا روا می‌دانند» تعزیر مورد نظر ثابت می‌شود. البته اگر هتک خودبه خودی را نپذيريم بدیهی است که 
این تعزیر برای این دو نوع قتل ثابت نخواهد شد. چه اينکه همان‌گونه که گذشت مبنای تعزیر انگاشتن ثلث 
مازاد بر دیه, هتک حرمت و مخالفت با قانون و حکم امام مسلمین است. 

ناگفته نماند که مرحوم صاحب جواهر. هرچند در مسأله مورد اشاره ابتدا به مخالفت با قول مرحوم 
اصفهانی (فاضل هندی) در کشف اللثام و طرفداری از مشهور پرداخته و ادله ایشان را تقویت می‌کند اما 
در ادامه از قول اقلیت مبنی بر جریان حکم تخلیظ دیه در قتل عمد و عدم شمول آن بر قتل شبه عمد و خطا؛ 
پیروی می‌کند (همان» ۲۸). 

نکته پایانی اينکه مقذر بودن میزان تعزیر (ثلث دیه مقتول) نیز مانعی برای تعزیر دانستن آن نیست. 
همان‌طور که بسیاری از تعزیرات مصرح در منابع فقهی میزان منصوص و مقدر برای آن‌ها در نظر گرفته 
شده است. نمونه آن تعزیر قاتل اهل ذمه به پرداخت دیه کامل مسلمان یا چهار هزار درهم است که بحث 
آن پیشتر از نظر گذشت. يا تعزیر کسی که در روز ماه رمضان با همسر خود هم‌بستر شود که اگر با مطاوعه 


تایستان ۱۳۹۹ ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه ۱۳۷ 
همسر بوده هر یک به ۲۵ ضربه شلاق و اگر با اکراه همسر بوده؛ مرد به ۵۰ ضربه شلاق» محکوم می‌شود 
(کلینی. همان ۰۲۲ ۲) یا کسی که در حال حیض با همسر خود جماع کند به ۲۵ ضربه محکوم 
می‌شود (همان» ۱۳). 


آثار تعزیر دانستن ثلث دیه مازاد بر دیه نفس در قتل در زمان و مکان مقدس 

آ. تعلق داشتن مبالغ حاصل از این مجازات به حکومت اسلامی است. این اثر ناشی از جنبه عمومی یا 
حق‌اللهی جرم قتل در زمان و مکان شریف, در کنار جنبه خصوصی يا حق‌الناسی آن است. دو بعدی بودن 
این حرم ایجاب می‌کند دیه کامل» به ولی دم و مجازات مالی ثلث دیه مقتول به خاطر هتک حرمت زمان و 
مکان مقدس و اخلال در امنیت آن» به مجنی‌علیه واقعی یعنی مردم تعلق گیرد. در اين مورد دولت اسلامی 
به نمایندگی از عموم مردم در کنار استیغای حق افراده حقوق جامعه را استیفا می‌کند. 

ب. تأمین و تقویت منابع مالی حکومت اسلامی و مصرف آن در جهت استقرار امنیت و حفظ حقوق 
و مصالح عمومی؛ 

ت. عدم سقوط این مجازات تعزیری با قصاص قاتل یا عفو وی؛ 

ث. غیر قابل گذشت بودن ثلث مازاد بر دیه نفس از سوی شاکی خصوصی يا ولی دم؛ 

ج. عدم نیاز به شکایت از سوی شاکی خصوصی برای استیفای حقوق مردم در مورد اخلال در امنیت. 

ج. عدم لزوم پرداخت ثلث مازاد دیه از سوی دولت در مواردی که دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت 
می‌شود. (در ماده ۵۵۶ ق.م.!. برای دولت چنین الزامی ایجاد شده است). 

خ. عدم لزوم پرداخت این تعزیر مالی از سوی عاقله و لزوم پرداخت آن توسط قاتل در قتل خطایی 
(بنابر قول مشهور مبنی بر تعمیم حکم تغلیظ دیه بر قتل خطایی). 

د. قابلیت تعلیق, تبدیل تخفیف یا تعطیل این تعزیر از سوی حاکم اسلامی به خاطر عارض شدن 
عناوین ثانویه و به موجب حکم ثانوی. 

نتیجه‌کیری 

نگریستن به گزاره‌های فقهی از دریچه فقه حکومتی» به متتبع در فقه نگرشی متفاوت از آنچه در فقه 
سنتی است. می‌بخشد. به ویژه در مسایلی که تنظیم کننده روابط اجتماعی است. مانند فقه کیفری که از 
یک سو پر روابط جانی و مجنی‌علیه و از سوی دیگر بر روابط حکومت با آن‌ها حاکم است. از رهگذر این 
انديشه است که می‌توان به درستی» فقه را تئوری اداره حامعه دانست و انتظار داشت پاسخ‌گوی نیازهای 


نهفته در ابعاد گوناگون احتماعی باشد. بنابراین اگر از اين منظر به مسأله تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام و 


۱۳۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
حرم امن مکی نگریسته شود. فرضية پیش‌گفته مبنی بر «تعزیر بودن یک‌سوم مازاد دیه» به اثبات خواهد 
رسید. چه اينکه این جرم مرکب از جنبه خصوصی و جنبه عمومی بوده و در ازای هر یک جریمه خاصی 
مقرر می‌شود. بدین ترتیب که قاتل هتک کننده حرمت زمان پا مکان شریف که در واقع با حکم الهی و 
قانون ولی امر در این خصوص مخالفت کرده و امنیت عمومی مورد حمایت شارع را مختل کرده است» 
محکوم به پرداخت دیه کامل نفس به ولی دم و ثلث آن به دولت اسلامی می‌شود. 

دست‌یابی به این حکم بر روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از موارد مشابه در فقه کیفری 
اسلام و تحلیل نصوص مربوط. مبتنی است و آثار متعدد فقهی و حقوقی بر آن بار می‌شود. احتساب این 
تعزیر مالی؛ به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در جهت تأمین امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی 
از مهمترین آثار پذیرش این حکم است. 

به تبع اثبات فرضیه گفته شده, تغییر مواد مرتبط با این موضوع در قانون مجازات جمهوری اسلامی 
(مواد ۵۵۵ و ۵۵۶) ایران مورد انتظار است. 
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